
لیا با آهی گفت:»خوب!چطور برویم؟«

مــا بــا احتیاط بــه طبقه پاییــن رفتیم تا مامــان را بیدار 

نکنیــم. قفــل در خانه را باز کردم، همه کــه بیرون رفتند، 

دوبــاره خودم آن را بســتم، کلیدها را توی جیب لباســم 

گذاشــتم و راه افتادیم.

رزی و فلیکس کمی از بیرون بودن در تاریکی می‌ترسیدند، 

اما لیا برایش مهم نبود. دستانش را روی پشتش قلاب 

کرد و با حالتی مطمئن طوری نگاهم کرد که یعنی از الان 

می‌داند که من هیچ کاری نمی‌توانم انجام بدهم. خیلی 

از خود راضی و مطمئن به نظر می‌رسید. می‌خواستم ثابت 

کنم که اشتباه می‌کند!

او گفت: »از کدام طرف برویم؟«

بــا نــور تلفنم مســیر را روشــن کــردم، کمــی در خیابان 

حرکــت کردیــم، بعد به آن ســوی جــاده و داخل جنگل 

رفتیــم. آن‌قــدر تاریــک بود، که مجبور شــدیم دســت 

همدیگــر را بگیریــم تــا گم نشــویم. اول من بــودم بعد 

لیــا، بعــد فلیکس و آخر هــم رزی.

وقتی به برکه رسیدیم، نور تلفنم را روی آب انداختم.

لیا گفت: »خوب؟«

گفتم: »هیس. خیلی خجالتی است.«

نگاهــش نمی‌کــردم، اما می‌توانســتم حــس کنم که 

چشــم‌هایش را بــا نابــاوری می‌چرخانــد و اطــراف را 

می‌کند. نــگاه 

رزی آرام زمزمــه کــرد: »کیــت در مورد داســتان اژدها به 

هم مــا بگو.«

فلیکس بلندتر گفت: »آره، بگو!«.

هــر دوی آنهــا واقعــاً علاقه‌منــد بــه نظر می‌رســیدند. 

نمی‌خندیدنــد و مســخره نمی‌کردنــد فقــط تشــویقم 

می‌کردنــد کــه حــرف بزنم.

زیــادی تعــداد  و  دارد،  همســر  یــک  »او   گفتــم: 

بچه اژدهای کوچک.«

مــن روی آب خم شــدم، رزی و فلیکس هــم همین کار را 

کردنــد. پــس از کمی مکث، لیــا هم بالاخــره خودش را 

بــه آب نزدیــک کرد تا بهتــر ببیند.
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